گذاشتم که برف ببارد

بر شناسنامه

بر سنگ

بر یادگاری های کهنه

با سپیدی یک دست

بی خبر از لاله ای که

در زهدان زمین خفته است.

گذاشتم سفر از من بگذرد

از لباس هائی که هنوز بوی گمشدگان زمین را داشتند

از کتاب هائی که جا ماندند

از جای پای گذرنامه هامان بر برف

مثل سم آهوئی
که یک نفس تا بهار دویده باشد.

گذاشتم نسیم در موهای گمشده ام بچرخد

و شمیم گمشده اش را
در جانم بپیچاند

مثل رؤیائی

که چون چشم می گشایم

خود را انکار می کند.

آی...

برف و نسم و سفر

دوستانی که در هنوز

منتظرند.
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